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  انويـپـ 

 ٢٠٢٢وری ن ج٢٢
   

  ررويداد ھای فارياب، درس ھا و پيامد ھای احتمالی آن در سطح کشو
)٢(  

عدول از اين مبنا و نقطۀ عزيمت با طرح ھر گونه اما و اگر در برخورد به مسائل و امارت اسلامی طالبان، کار را به 

مصالحه، سازش و تسليم طلبی در برابر اين گروه و سيات ھا و اھداف ارتجاعی امارت ارتجاعی فرتوت، ارزش ھای 

 اھداف استعماری حاميان چند بيرونی آن به ويژه توسعه فرھنگی، اجتماعی و مذھبی منسوخ طالبان و سياست ھا و

  .طلبان پاکستانی، خواھد کشاند

 طالب بنا بر ماھيت مزدوری و سرسپردگی برده وارش به مراکز ارتجاعی مغرض و بدخواه ۀدر اساس مسأل

جاع حاکم کشور افغانستان، و در روشنائی چگونگی سپرده شدن قدرت به آن توسط امپرياليسم ھزيمت يافته و ارت

ی گروه در برابر ديگران؛ طالب نه تنھا در ولايات و نزد سم، تبعيض و رويکرد شبه فاشيستپاکستان و به دليل شووني

غيرپشتون ھای کشور، يک نيروی غيربومی و وارداتی است، بلکه در ميان پشتون ھای کشور ــ به ويژه زحمتکشان 

  . زورگوی و وارداتیپشتون ــ نيروئی است بيگانه، ستمگر، 

وقتی می گوئيم طالب، ارزش ھای فرتوت و دگم ھای منسوخ مذھبی اين گروه در عرصه ھای سياسی، اجتماعی، 

طالب يعنی ھمين . ھمراه با رويکرد ھا و مزدوری آن در برابر ديدگان ما تجسم می يابد اقتصادی، فرھنگی مذھبی

 به رويکرد ھای فوق، مرز تمايز و تجريد ميان اين نيروی اين ماھيت مزدوری و ارتجاعی طالب ھمراه. صفات

طالبان و اربابان پاکستانی اين گروه اين . تماميتخواه و بقيۀ مردم و اقوام کشور به شمول زحمتکشان پشتون می کشد

قوط دولت حالت تجريد و در اقليت بودن آن را از ابتداء می دانستند و در آستانۀ قدرت گيری مجدد، مدت ھا قبل از س

خيانت ملی غنی، در ولايت ھای شمالی و شمال شرقی در صدد جلب و جذب عناصر ناراضی غير پشتون از نظام 

ًمزدور و جوانان بيکار عمدتا از ميان تاجيک ھا، ترک تباران و حتی بلوچ ھا در جنوب غرب برآمدند تا بدين وسيله 

کوتاه مدت جبران کنند و در صورت دستيابی به قدرت پوشالی به تجريد خود را از اقوام و مردم افغانستان لااقل در 

  .م سازند و سپس آن زائدۀ قومی را به دور ريزندحکماتکای آن نيرو ھا سلطۀ خود را گسترانيده و 

ک در فارياب، سرپل و جوزجان با اعتماد به اين نيروی غيربومی بيگانه و وارداتی، مثل تاجيک يھمين سه فرمانده ازب

شمال شرق، دروازۀ اين سه ولايت را به روی طالب و اربابان بيرونی اش گشوده و به مردم و ميھن جفا کردند و ھای 

خصمانه و افسارش به دست بيگانگان است، به چنين سرنوشت ذلتبار دچار  خود به دليل اعتماد به نيروئی که روشش
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لب، به رغم خدماتی که اين فرماندھان به طالبان کردند، چرا طالبان بيشتر طابا اين حالت تجريد و به قيمت تجريد . شدند

در اوج درماندگی و انزوا، در شمال دست به تحرکات نظامی و تصفيۀ قومی زدند، خود از وجود تحرکات احتمالی 

و دشمنان درونی و بيرونی طالبان در محدودۀ شمال کشور و اھميت حياتی اين سه ولايت نامبرده برای طالب 

  .دشمنانش، گواھی می دھد

ھا،  تحرکات اخير استخباراتی ــ نظامی اخير طالبان در شمال و به پاسخ آن اعتراضات فارياب و ھمزمانی دستگيری

اعتراضات، گسيل نيرو به شمال و دستگيری ھای بعدی در فارياب و جا به جا کردن نظاميان غيربومی پشتون در 

اين تحرکات از دو منظر متأثر . ، سمنگان و مزار را بايد در رابطۀ ھم مطالعه کردولايت ھای فارياب، جوزجان، سرپل

  :و ملھم از تحرکات اخير کشور قزاقستان است

نخست، ھر چند گزارش ھای اطلاعاتی تصوير شفافی از سايه روشن رويداد ھای قزازقستان، گسيل تروريست ھای 

سط سازمان سيای امريکا در ھمسوئی با برخی از سازمان ھای اسلامی تربيت يافته در افغانستان به آن جا تو

استخباراتی دول منطقه، ارائه نمی کند؛ اما گزارشاتی در رسانه ھا بازتاب يافته که افغانستان و گروه حاکم طالبان به 

اعتبار نسبی ھر گاه اين فرضيه . نحوی در آموزش و يا ميزبانی و گسيل اين تروريست ھای اسلاميست مرتبط بوده اند

. يابد، باز پای طالبان و سه ولايت مرزی با اھالی ترک تبار جوزجان، سرپل و به ويژه فارياب به ميان می آيد

دستگيری فرماندھان ازبک و تاجيک طالبانی در اين سه ولايت، يا بابت سرزنش و يا کتمان اين دست داشتن در اعزام 

  .نيرو ھا از معبر اين ولايت بوده می تواند

دوم، يکی از چندين ويژگی دولت ھای ارتجاعی و مزدور مثل امارت ضد ملی طالبان، عدم شفافيت و شريک نساختن 

اين عدم شفافيت و جلوگيری از دسترسی به اطلاعات توسط مردم، . مسائل با مردم، رسانه ھا و روشنفکران کشور است

يت غليظ مزدوری و ارتجاعی طالبان حاکم و دور بودن رسانه ھای غيردولتی و روشنفکران کشور، خود ناشی از ماھ

با چنين خصوصيتی، طالبان در زمينه چيز ھائی می دانند که از نظر . شان از جامعه و مردم و عدم اعتماد متقابل، است

 ٧٠٠٠لذا اين رويداد ھای دستگيری ــ اعتراضات ــ دستگری بعدی در فارياب و گسيل حدود . مردم پنھان مانده است

انتحاری به شمال، به منظور جلوگيری از الھام گيری و وقوع رويداد ھای " منصوری"و " بدری"نيروی طالبی پشتون 

و ولايت ھای ھمجوار آن مثل بلخ و ) فارياب، جوزجان و سرپل(قزاقستان از مرکزيت اين سه ولايت شمالی کشور 

شرق، توسط ارتجاع جھادی ــ قومی بر افتاده از قدرت و سرايت آن به مرکز و شمال ... سمنگان و بادغيس و غور و

سه ولايت نامبرده به مثابۀ محل . زير رھبری سازمان ھای استخباراتی دول امپرياليستی ــ ارتجاعی بوده می تواند

 زيست غيرپشتون ھا در شمال افغانستان و ھم مرز با برخی مناطق آسيای ميانه با نيرو ھای تحت امر اين فرماندھان

آنان از اھميت جغرافيائی و اتنيک اين . ک و تاجيک تبار طالبی، در ذاتش کابوسی برای رھبری طالبان بوده استيازب

سه ولايت و ولايت ھای ھمجوار آن برای آغاز تحرکات و در نقش مناطق پايگاھی و به عنوان مرکزی برای دولت 

  .موازی احتمالی، آگاه بوده اند

. ديدگاه ھای شوونيستی و انحصارگری اين گروه و سياست ھای ديکته شده به آن از بيرون استبرنامۀ طالبان متأثر از 

دور است، اما حلقات افراطی نزديک به پاکستان در رھبری  ھنوزھرچند پايه ھای قدرت طالبان در جامعه ار تحکيم 

انحصارگر  از صفوف طالبان" ودیغيرخ"اين گروه از ھمين اکنون خواھان تک صدائی و حذف و کنار زدن عناصر 

دستگيری ھای فارياب و گسيل . قدرت متشکل از دو جناح تماميتخواه و شوونيست پشتونی گروه طالبان در کشور است

  .يد آن استؤنيروی پشتون غيربومی به شمال، م
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گران توسط اين دستگيری ھای فارياب و گسيل نيروی پشتون غيربومی به شمال، از منظر تماميت خواھی و نفی دي

  دگروه و امارت اقتدارگرا و انحصارطلب طالبی مفھوم شده می توان

و انحصارگرائی اين گروه با خواست  ھر چند امارت تحت امر طالبان در چنبرۀ تضاد ميان ارزش ھای پوسيدۀ مذھبی

گونگی برخورد به در چنين فضائی چ. دول امپرياليستی و ارتجاعی بيرونی دست و پا می زند و التماس می کند

و تعديل سياست ھای فرھنگی و اجتماعی اين گروه تا سرحد " دولت فراگير" و تلاش برای ايجاد يک " غيرخودی ھا"

به وفاق طبقاتی و شريک ساختن سران و  پذيرش به دول امپرياليستی و ارتجاعی بيرونی؛ معياری برای رسيدن

و نزديک شدن به معيار شناسائی دول ) ائتلاف طبقاتی(ر دولت طالبی نمايندگان طبقات حاکم سائر مليت ھا و اقوام د

بيرونی محسوب شده و خود آزمونی است برای تساھل و تسامح و تعامل پذيری دولت طالبانی و دايرکتران پاکستانی آن 

اما . مر اين گروهبرای بيرون شدن از تنگنای فلج کنندۀ اقتصادی، سياسی و ديپلوماتيک طالبان و ادارۀ اسلامی تحت ا

تحرکات نظامی ــ استخباراتی و موج اخير دستگيری ھا در فارياب توسط طالبان در تضاد با چنين انتظار محافل 

اين مسأله می رساند که رھبری و دايرکتر ھای . امپرياليستی ــ ارتجاعی برای اجرائی ساختن موارد فوق، قرار دارد

با اين اوصاف، برخورد . اشت حداکثری داشته و از تعديل و تسامح به دور اندبيرونی طالبان ھنوز ھم انتظار و برد

طالبان با فرماندھان غيرپشتون در شمال قبل از رسيدن قدرت تا زمان دستگيری و سرکوب اعتراضات فارياب و کنار 

  .است زدن آنان از قدرت پوشالی، برخوردی ابزاری بوده

و انحصارگری توأم با انکار و نفی ديگران و دگرانديشان فکری، سياسی، قو می، طالبان تا ھنوز بر طبل تماميتخواھی 

با چنين رويکرد خصمانه، اعتراضات شمال عليه حاکميت طالب، شروع . کوبيده است) زنان(مذھبی و دگرباشان جنسی 

راضات و نيرو ھای طبقاتی با اين رويکرد طالبان در قبال آن اعت. آتش باری آتشفشانی است که تازه دھن باز کرده است

در عقب آن، نه مطالبات مدعيان قدرت در رده ھای بالائی سلسله مراتب اجتماعی پايان می يابد و نه اعتراضات و 

مطالبات توده ای که اين ھمه مورد سوء استفادۀ شيفتگان و مدعيان قدرت و شرکای غيرپشتون طالبی قرار گرفته است؛ 

 يک دندگی طالبان و ادامۀ اين وضعيت و سياست، امکان آن که اين اعتراضات به سائر در صورت. خاتمه خواھد يافت

  .نقاط کشور سرايت کرده و گسترش يابد، خيلی زياد است

لااقل در طی چھار دھۀ اخير کشور به ادامۀ گذشتۀ پرمخاطره، مناسبات حاکمان کشور در ارگ کابل که تا ھمين امروز 

. ن در آن بخش غالب را می ساخته اند، بر پايۀ سياست مشت و نوازش استوار بوده استنمايندگان طبقۀ حاکم پشتو

سران و متنفذان اقليت ھای قومی ــ مذھبی در اين کشور ھمواره برای صيانت خويش، خود را در سايۀ پيل قرار داده 

ک و ترکمن، ي ھزاره و ترک تبار ازبقرار گرفتن جناح ھای ارتجاع قومی ــ مذھبی. اند و مورد تفقد آن قرار گرفته اند

در دامان حمايت اشغالگران روسی و امريکائی ــ ناتوئی ... بلوچ، نورستانی، شيعه، اسماعيليه، ھندو، سيکھـ وتاجيک، 

و دولت ھای مزدور و مرتجع ساختۀ آنان در کشور در محور جناح خودفروختۀ پشتونی غالب دولتی، بھترين مثال آن 

م و جناح غالب دولتی در ھر مقطع در برابر اقليت ھای قومی ــ مذھبی، برخوردی استفاده برخورد ارتجاع حاک. است

جويانه و ابزاری بوده است و تا آنجا از چنين ابزار کار گرفته اند که بدان نياز داشته اند و سپس آن را به کناری نھاده و 

  .يا برای روز مبادا در آستين توطئه نگھداری کرده اند

ی فارياب در ادامۀ رويکرد ھای اين چنينی حاکمان شوونيست طالبی در قبال اقليت ھا، برای ھزارمين بار اين رويداد ھا

درس را بايد به آنانی که به غير پناه می برند، بر او اعتماد می کنند، آگاه يا ناآگاه از نيات اصلی اش، برای حفظ يا 

ی گذارند، من جمله به مزدوران چھار دھۀ اخير تاريخ حصول قدرت چھار روزه دست خويش را در دست شيطان م

کی، ه کشور و به سران مليشه ھای طالبانی ازبيک تبار و تاجيک تبار داده باشد که در نھايت سرنوشتی بھتر از تر
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ببرک؛ امين و نجيب جلاد، مسعود جلاد، ربانی، مزاری، کرزی، غنی، عبدالله، رشيد دوستم، محقق، سياف مخدوم عالم 

امروز که استعمار و جناح تماميتخواه دولتی يا ھر گروه فاشيست مثل طالبان که با آنان نياز . غيره نخواھند داشتو 

سقوط توأم با ذلت، رسوائی و . دارد، آنان را بـر می کشد و فردا که بی نياز از آنان شد، اين ھا را به زباله دان می ريزد

سرنوشت ذلتبار دولت پوشالی غنی و سران و . زه جلو چشمان ما قرار داردخيانت دولت مزدور غنی با ھمۀ ارکانش تا

 حال زار تسليم و انقياد طلبان فراری وکادر ھای خودفروخته و تا مغز استخوان فاسد، مرتجع و ستمگرش و سرنوشت 

مان خود پشت و از زرپرست ديروزی، بھترين مثال اداره و انسان ھائی است که به دشمن اعتماد کرده و به مردم و آر

دای ذلت و خواری بی مصرف تر سنگر دشمن غدار ملی و اجتماعی عليه مردم، کشور و آرمان خود جنگيدند و در فر

  . ھای تعليمی اشغالگران، در چاه مذلت تاريخی و ابدی سرنگون شدندگاز س

باله ھای قومی توسط متنفذان و شيوخ ھمين طور توده ھای ناآگاه، فريفته و تحميق شدۀ خلق با خرافات مذھبی و سموم ز

 مذھبی يا قومی برافراشته شده در تی پيوسته لشکر جرار درفش ارتجاعآن قوم و مذھب، در طول تاريخ جامعۀ طبقا

ُپيشاپيش توسط سران ارتجاعی ، شدند و در رکاب ارتجاع شمشير زدند، اينک پتانسيل مبارزاتی خويش را در راه 

در چھار دھۀ اخير ھمه شاھد بودند که توده ھای ستمکش قومی ــ مذھبی تاجيک، .  می دھنداھداف ارتجاعی به ھدر

ازبيک، ترکمن، ھزاره، بلوچ، نورستانی و شيعه، اسماعيليه، ھندو و سکھـ مثل ستمکشان پشتون توسط سران، متنفذان 

طبقاتی در دولت واحد، مورد سوء شيوخ مرتجع و استثمارگر اين اقوام و مذاھب حين نزاع قدرت يا حين ائتلاف  و

استفاده و بھره کشی قرار گرفتند، ابزار بی ارادۀ منازعه يا مصالحه ميان سران ارتجاع قومی واقع شده و در جنگ 

  .ھای قدرت چه ستمی که بر آنان نرفت

ھار و کابل، پروان و تا توده ھای تخدير شدۀ تحت ستم و استثمار کليه اقوام کشور چه در فارياب، ھرات، کندھار، ننگر

باميان و چه در تمامی افغانستان، به آگاھی طبقاتی نرسند و منافع و دوست و دشمن ملی و تاريخی خود را نشناسند، 

و يا امپرياليسم و قدرت ھای ارتجاعی با سموم خرافات دينی " غيرخودی"و يا " خودی"پيوسته توسط ارتجاع حاکم قوم 

زندانی شده و مورد بھره برداری و ستم   مسموم شده و يا در حصار بدويت عشيره ئیو ارزش ھای تنگ نظرانۀ قومی

آنان برای رھائی و ابقای مخدوم عالم به مقامش، اعتراض . سرنوشت معترضان فاريابی نيز چنين است. قرار می گيرند

آن گروه رو به رو شده و کردند، ولی زمانی که با چھرۀ عريان فاشيستی طالبان و يورش نظاميان شرير انتحاری 

  !تعدادی از آنان به زندان افتاد، کدام يکی از شيوخ، سران و متنفذان قومی به داد شان رسيد؟ ھيچ يکی

ت رساندن گروه مزدور و شيفتۀ طالبان با قرائت فاشيستی و شوونيستی از قدرت و به رسم نتيجه بايد گفت که با به قدر

نابرابر و ناموزون ساختار ھای غيرطبقاتی  کی مثل افغانستان با سطح تکاملزمامداری در جامعۀ اتنيکی موزائي

به قول رند شيراز و دولتيان ديروزی و مدعيان قدرت امروزی در " نودولت"باشندگانش، نزاع قدرت ميان طالبان 

ک پيمانه مزدور ھر دو به ي) حافظ قدرت و مدعی قدرت(اين دو مرکز قدرت . کشور و اطراف آن، تازه آغاز شده است

و مرتجع اند و با توده ھای زحمتکش خلق و اقوام شريف افغانستان مناسبات ستمگرانه، استثمارگرانه و سرکوبگرانه و 

نگرش تحقيرآميز دارند، ھر دو مرکز مخل وحدت ملی اند، ھر دو محور ديدگاه ھای مشترک ارتجاعی، زن ستيزانه و 

مزمان در خودفروختگی و وابستگی مضاعف قرار دارند و ھر دو محور ضد ضد ترقی دارند، ھر دو محور به طور ھ

لذا، ھر نوع ھمسوئی توده ھا به سويۀ فردی يا گروھی و يا سياھی لشکر ھر يکی از اين دو محور . غارتگر اند انقلابی

اھداف ارتجاعی و ضد ملی و ضد مردمی شدن، به ھر دليل و بھانه ای، بدون اگر و مگر، خدمت توده ھای ناآگاه به 

استعماری اين دو محور مزدور و مرتجع قدرت و برنامه ھای استعماری دول استعمارگر و مرتجع حامی بيرونی اين 

  .ًدو محور و کلا به زيان وحدت ملی و به نفع تضعيف و پراکندگی افغانستان است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ط می توانند با دستيابی به آگاھی سياسی و توده ھای زحمتکش و تحت ستم و استثمار کشور ما از ھر قوم و قبيله ای فق

اجتماعی، در روشنائی انديشه ھای رھگشا و وصل کنندۀ پيشرو عصر و با چشم انداز رھائی کامل ملی و اجتماعی خلق 

َمودت طبقاتی به ھم داده و زير رھبری نيروی پيشاھنگ انقلابی به  افغانستان و به تبع آن، وحدت مستحکم ملی، دست َ
ھر چند اين راه خيلی طولانی، . امل و عامل چنين انديشه ای، به مصاف ارتجاع حاکم طالبی و امپرياليسم بروندمثابۀ ح

دشوارگذر و پرشکنج است، ولی يگانه راه رستگاری و نجات مظلومان و دوزخيان از جھنم طالبی برپا شده توسط 

  .امپرياليسم و ارتجاع در کشور ما، است

لذا با چنين چشم اندازی، پيشگامی برای تدارک صبورانه بابت غلبه بر رخوت، پاسويته، غيرسياسی شدگی، فساد 

ايدئولوژيک، سکتاريسم و خرده کاری و خروج از حالت جاری تأسف بار تشتت فکری ــ سياسی و تشکيلاتی در 

 و تشکيلاتی پيشاھنگ و آگاھی و انسجام خلق؛ راستای رمق گيری مجدد، تقويت، ايجاد و استحکام ايدئولوژيک، سياسی

در صدر وظائف مبارزاتی کليه مدعيان خدمت به خلق و انقلاب در افغانستان دربند طالب و توسعه طلبان بيرونی، قرار 

  .دارد

 


